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در امتداد تاریکی�

آوارگی در شب یلدا
اگرچه پدرم از اتباع کشورافغانستان است اما من از مادری ایرانی به دنیا آمدم و درمشهد 

بزرگ شدم. پدر و مادرم به موادمخدرسنتی اعتیاد داشتند تا این که چندسال قبل پدرم 

برای ادامه فعالیت هایش در کارگاه خیاطی زنانه دوزی ،اعتیادش را ترک کرد. ولی مادرم 

نتوانست از موادمخدرجدا شود چرا که دچار افسردگی شدیدی شد.

من هم که نزد پدرم خیاطی را آموخته بودم، درحالی که ادامه تحصیــل می دادم از 17 

سالگی وارد بازارکار شدم و در کارگاه جوراب بافی کار می کردم تا این که یک روز وقتی 

خسته و بی حال به خانه مادربزرگم رفتم، او پیشنهاد کرد برای آن که خستگی از تنم بیرون 

برود، درکنارش مقداری شیره مصرف کنم!

زمانی که چند دود گرفتم، احساس سرخوشی به من دست داد؛ به همین خاطر مدام به 

خانه مادربزرگم می رفتم و پنهانی مواد مصرف می کردم. زمانی که در رشته علوم تجربی 

دیپلم گرفتم هنوز کسی نمی دانســت که من هم معتاد شــده ام. در این شرایط دیگر به 

دانشگاه نرفتم .ولی یک روز پدر و برادرم موضوع اعتیادم را فهمیدند و مرا وادار کردند تا 

اعتیادم را کنار بگذارم. 

هنوز یک ماه بیشــتر از زمان ترکم نمی گذشت که »مرتضی« به خواســتگاری ام آمد. او 

جوانی پولدار و زیبا بود اما چون قد کوتاهی داشت از ترس حرف های مردم او را رد کردم 

و به خواستگاری »سامان« پاسخ دادم چرا که خانواده اش خیلی از او تعریف می کردند. 

ازســوی دیگر به خاطر گریه های مادرم که می گفت اگر دوباره مصرف مواد را آغازکنی 

جز کارتن خوابی آینده ای نخواهی داشت، ســعی می کردم مواد مصرف نکنم؛ اما یک 

روز بعد از ازدواجم هنگامی که از مقابل مغازه عطاری می گذشتم با فروشنده به گفت وگو 

پرداختم. آن زن در همسایگی ما زندگی می کرد و مادرم را می شناخت چون موادش را از 

او می گرفت. آن روز آن زن مقداری شیره به من داد که با مصرف آن ، دوباره شروع کردم ولی 

ازاین که باردار بودم خبر نداشتم . زمانی به خودم آمدم که دیگر پسرم نیز از همان دوران 

جنینی معتاد شده بود. خانواده همسرم وقتی از طریق پزشکان در جریان اعتیاد پسرم 

قرارگرفتند او را با دارو ترک دادند ولی من بازهم پنهانی به مصرف ادامه دادم تا این که با 

تهدیدهای شوهرم روبه‎رو شدم و حدود 8ماه اعتیادم را ترک کردم. ولی وقتی متوجه شدم 

که همسرم به من خیانت می کند و شب ها دیر به خانه می آید، دوباره به مصرف مواد گرایش 

پیدا کردم. در همین شرایط از همسایگان پول قرض می گرفتم ولی نمی توانستم آن را پس 

بدهم؛ حتی به گدایی افتادم. چندبار با اصرار خانواده و همسرم ترک کردم ولی فایده ای 

نداشت.شوهرم نیز به من پولی نمی داد و من هر چیزی را به ضایعاتی می فروختم .

خلاصه بازهم به خاطر فرزندم ترک کردم ولی شب یلدا زمانی که قرار بود به مهمانی برویم 

، دوباره وسوسه های مصرف به سراغم آمد و شوهرم متوجه شد که دوباره لغزش کرده ام. 

این بار مرا از خانه بیرون انداخت و تهمت های ناروا به من زد به طوری که از آن شب یلدا آواره 

شدم و به خانه پدرم بازگشتم ولی مادرشوهرم فرزندم را به من نداد! حالا هم به کلانتری 

آمده ام تا شاید راهی برای فرار از این زندگی نکبت بار پیدا کنم  ای کاش ...

گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان حاکــی اســت: بادســتور ســرهنگ ابراهیــم 

عربخانی)رئیس کلانتری گلشهرمشهد( اقدامات قانونی و بررسی های روان‎شناختی 

مشاوران دایره مددکاری اجتماعی برای نجات این زن 27 ساله از مرداب اعتیاد آغاز شد.

براساس ماجراهای واقعی در زیرپوست شهر

کلاهبرداری های میلیاردی فقط با یک رسید جعلی!  
سیدخلیل سجادپور- دو جوان که با رسیدهای جعلی 
موبایل از فروشندگان کالاهای گران‎قیمت در سایت 

دیوار کلاهبرداری می کردند، در حالی به دام افتادند 

که یکی از آن ها آخرین بار خودروی سواری یک زن را 

خریده بود!

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ، زنی سراسیمه 

خود را به نیروهای انتظامی رســاند و از کلاهبرداری 

با شــگرد نخ نمــای رســیدهای جعلی خبــرداد. او که 

بسیار نگران و مضطرب بود، به عوامل انتظامی گفت: 

خودروی سواری ام را در سایت دیوار به فروش گذاشتم 

. طولی نکشــید کــه جوانی بــرای خرید با مــن تماس 

گرفت و بر سر قیمت آن توافق کردیم . وقتی او به محله 

قاسم آباد آمد، قرارشد یک میلیارد ریال آن را به حساب 

بانکی ام واریز کند و بقیه پول معامله را در روز تعویض 

پلاک بپردازد. این مالباخته ادامه داد:در همین حال 

خریدار شماره شبای بانکی مرا گرفت و با نشان دادن 

رســید وجه مرا مطمئن کرد که وجوه خرید را از طریق 

گوشــی تلفن همراهش واریز کرده است ولی به دلیل 

اختلال در شبکه بانکی احتمال دارد چند دقیقه طول 

بکشد تا پول در حساب بانکی قراربگیرد!

او ســپس ســوار خــودرو شــد و از محــل رفــت؛ اما من 

هرچه انتظار کشیدم پولی به حســابم نیامد به همین 

دلیل وقتی بــه بانک رفتم تــازه متوجــه کلاهبرداری 

شــدم و بعــد هــم از طریــق ردزنــی حســاب بانکــی 

فهمیــدم کــه او در منطقــه طبرســی شــمالی اقامــت 

دارد. با ایــن اطلاعــات بلافاصله گروهی از افســران 

دایره تجســس با نظارت مستقیم ســرگرد احمد آبکه 

)رئیس کلانتری طبرسی شمالی(ماموریت یافتند تا 

ماجرای مذکور را زیر ذره بین تحقیقات ببرند. به همین 

خاطر گروه تخصصی انتظامی به سرپرســتی ســتوان 

پشتیبان)افســرپرونده(به رصدهای اطلاعاتی ادامه 

دادند و خیلی زود به مخفیگاه متهــم به کلاهبرداری 

رسیدند.آنان سپس با هماهنگی های قضایی، جوان 

ســیاه پــوش را در مخفیگاهش بــه دام انداختنــد و به 

مقر انتظامی انتقــال دادند. این جوان کــه »ر-ن« نام 

دارد، در حالی به خریدهای گران‎قیمت با رسیدهای 

جعلی اعتراف کرد که بررســی های افسران تجسس 

کلانتــری طبرســی شــمالی نشــان داد، در برخی از 

موارد نیز دوست این متهم با همان گوشی تلفن، اقدام 

به کلاهبرداری از طریق رسیدهای جعلی می کند.

گزارش خبرنگار ارشد روزنامه خراسان حاکی است: 

در همین حال 10تن از مالباختگان با تلاش نیروهای  

انتظامی شناسایی شــدند که ســرنخ هایی از آنان در 

گوشی تلفن جوان متهم باقی مانده بود.

این جوان متهم به کلاهبرداری های میلیاردی اعتراف 

کرد: وقتی در ســایت دیوار پرســه می زدم و کالاهای 

گران‎قیمتی را می دیدم که برای فروش گذاشته اند، 

بلافاصله با فروشنده تماس می گرفتم و پس از معامله 

به او رسید جعلی نشان می دادم. تحقیقات بیشتر برای 

دستگیری همدستان دیگر متهم و شناسایی شاکیان 

احتمالی با دستورهای ویژه قضایی ادامه دارد. 

با خرید کالاهای گران‎قیمت از سایت دیوار لو رفت

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

ســوخته  جســد  کشــف  بــا 

افغانســتانی  جــوان  یــک 

درون خــودروی پژوپــارس 

ســفیدرنگ،تلاش پلیس برای یافتن کلید معمای 

این حادثه وحشتناک در مشهد آغاز شد.

به گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، حدود 

ســاعت 22 پنــج شــنبه گذشــته، شــهروندانی که 

از جــاده شــترک در نزدیکی کمربند ســبز مشــهد 

عبور می کردند، با مشــاهده شــعله های ســرکش 

آتش که از درون یک دســتگاه خــودروی پژوپارس 

زبانه می کشــید،بلافاصله موضوع را بــه نیروهای 

امدادی اطلاع دادند. طولی نکشید که امدادگران 

آتش نشــانی، خــود را بــه محــل حادثه رســاندند و 

شــیلنگ هــای بــزرگ آب را بــه طــرف خــودروی 

شــعله ور گرفتند. خیلی زود و با عملیــات ماهرانه 

آتش نشــانان، در حالی آتش خاموش شد که هنوز 

شــعله هایی از جســد درون خودرو دیده می شــد. 

بنابراین عوامل آتش نشانی با شکستن شیشه های 

خودرو موفق شــدند شــعله ها را خاموش کنند اما 

دیگر جسد راننده به طور کامل سوخته بود.

بنا بر گــزارش خبرنــگار ارشــد روزنامه خراســان، 

در این شــرایط بود که نیروهــای انتظامی ماجرای 

جسد سوخته را به قاضی دکتر صادق صفری اطلاع 

دادند و بدین ترتیب با حضور شبانه قاضی ویژه قتل 

عمــد در صحنه آتش ســوزی مشــکوک، تحقیقات 

گسترده ای آغاز و مشخص شد که تکه هایی از جسد 

بر اثر فشــار آب بــه دیگر نقــاط خودرو پرتاب شــده 

است. اگرچه بررســی فرضیه آتش سوزی ناگهانی 

درون خــودرو بــر اثــر وقــوع حادثــه در دســتورکار 

افســران پلیس آگاهــی قــراردارد امــا واکاوی این 

ماجرای تکان دهنده در حالی ادامه یافت که هویت 

راننده از روی گردنبند جســد ســوخته شناســایی 

شد. ادامه تحقیقات بیانگر آن بود که جسد مربوط 

به جوان 24 ســاله افغانستانی به نام موسی میران 

زهی است که در انتهای بولوار پنجتن مشهد اقامت 

داشت.

تش سوخت راننده جوان درآ

 معمای جسد شعله ور در  پژو پارس!
عکس اختصاصی خراسان

عکس اختصاصی خراسان


